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گنج‌حضور،‌بخش‌ششم۹۹۰خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

از‌غبارِ‌مَرکبِ‌آن‌شاهِ‌نر
یافت‌او‌کُحلِ‌عُزیزی‌در‌بَصَر

۴۶۴۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
نوعی‌سرمه‌برای‌تقویت‌چشم:‌کُحلِ‌عُزیزی

.‌تر‌کردغبار‌پای‌اسب‌شاه‌بزرگ‌همچون‌کُحل‌عُزیزی‌و‌سرمه‌مرغوبی‌‌بر‌چشمان‌او،‌بینایی‌اش‌را‌بیش
یزبین‌یعنی‌ارتعاش‌و‌خاصیت‌زندگی‌و‌مولانا‌چشم‌من‌ذهنی‌را‌تبدیل‌به‌عدم‌کرده‌و‌آن‌را‌بینا‌و‌ت]

.[می‌کند

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام۱۵۳۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



یعنی‌شما‌.‌ندوقتی‌شما‌نسبت‌به‌من‌ذهنی‌صفر‌می‌شوید،‌غبار‌اسب‌زندگی‌چشم‌شما‌را‌باز‌می‌ک:‌نکته
یار‌متواضع‌و‌می‌کنید،‌ذهن‌حرف‌نمی‌زند‌درنتیجه‌‌بس«‌اَنْصِتُوا»به‌عنوان‌من‌ذهنی‌و‌عقل‌آن‌بالا‌نمی‌آیید،‌

و‌قضاوتش‌فروتن‌می‌شوید‌و‌می‌گویید‌نمی‌دانم؛‌هر‌کسی‌که‌واقعاً‌نمی‌داند،‌ناموس،‌پندارِ‌کمال،‌مقاومت
.صفر‌است‌و‌هیچ‌چیز‌آفلی‌در‌مرکزش‌نیست،‌این‌شخص‌متواضع‌و‌فروتن‌شده‌است
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بر‌چنین‌گُلزار‌دامن‌می‌کشید
هَلْ‌مِنْ‌مَزید؟:‌جزو‌جزوش‌نعره‌زن

۴۶۴۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
آیا‌بیشتر‌هم‌هست؟:‌هَلْ‌مِنْ‌مَزید؟

ق‌انسانی‌که‌فضا‌را‌باز‌کند،‌در‌گلزارِ‌زندگی‌خرامان‌‌راه‌می‌رود‌و‌تمام‌ذرات‌وجودش‌به‌شادی‌و‌عش
و‌من‌ذهنی‌تحمل‌شادی‌را‌ندارد.‌]ارتعاش‌می‌کند‌و‌‌هر‌ذره‌وجودش‌خواهان‌عشق‌و‌شادی‌بیشتر‌است

.[اصلاً‌شادی‌را‌نمی‌شناسد،‌فقط‌به‌خوشی‌‌زیاد‌شدن‌همانیدگی‌ها‌و‌حرص‌عادت‌کرده‌است
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‌ذهنی‌ای‌هیچ‌من.‌اگر‌من‌ذهنی‌حالش‌بد‌شود،‌ناله‌می‌کند‌اگر‌هم‌حالش‌خوب‌شود‌سرکش‌می‌شود:‌نکته
د؛‌شما‌نیست‌که‌حال‌و‌وضعش‌خوب‌شود،‌اما‌مسئله،‌مانع،‌دشمن‌و‌درد‌درست‌نکند‌و‌جنگ‌راه‌نینداز

م‌کند،‌درواقع‌من‌ذهنی‌نمی‌تواند‌شادی‌زندگی‌را،‌آن‌چیزی‌را‌که‌اصیل‌است‌هض.‌به‌تاریخ‌نگاه‌کنید
.بنابراین‌شما‌باید‌تبدیل‌شوید

گُلشنی‌کز‌بَقْل‌رویَد،‌یک‌دَم‌است
گُلشنی‌کز‌عقل‌رویَد،‌خُرّم‌است

۴۶۴۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
.سبزه‌و‌گیاهی‌که‌از‌زمین‌بروید:‌بَقْل

،‌لحظه‌ای‌گلشنی‌که‌از‌علف‌هرز‌بروید‌یعنی‌خوشی‌هایی‌که‌از‌همانیدگی‌ها‌و‌دلدارهای‌من‌ذهنی‌می‌گیریم
.اما‌گلشنی‌که‌از‌خرد‌و‌عشق‌زندگی‌بروید‌الی‌الابد‌خرّم‌است.‌و‌موقتی‌است
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گُلشنی‌کز‌گِل‌دمد،‌گردد‌تباه
گُلشنی‌کز‌دل‌دمد،‌وافَرْحَتاه

۴۶۵۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
کلمه‌ای‌است‌که‌در‌مقام‌اظهار‌شادی‌گویند،‌خوشا:‌وافَرْحَتاهُ

که‌از‌دل،‌از‌گلشنی‌که‌از‌گِل‌یعنی‌براساس‌همانیدگی‌ها‌می‌دمد‌تباه‌می‌شود‌و‌از‌بین‌می‌رود‌اما‌گلشنی
.فضای‌گشوده‌شده‌و‌از‌خداوند،‌می‌‌دمد‌به‌به‌چقدر‌خوب‌است
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علم‌هایِ‌با‌مزه‌‌دانسته‌مان
زآن‌گلستان‌یک‌دو‌سه‌گلدسته‌دان

۴۶۵۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

،‌خیلی‌هم‌چیزهایی‌که‌در‌ذهن‌می‌دانیم‌و‌به‌‌آن‌ها‌چسبیده‌ایم‌و‌همانیده‌شده‌‌ایم‌‌و‌به‌نظر‌ما‌بامزه‌هستند
ی‌پر‌از‌این‌‌بی‌مزه‌اند؛‌هر‌چقدر‌هم‌که‌بامزه‌باشند،‌فقط‌یکی‌دو‌دسته‌گُل‌از‌باغ‌زندگی‌هستند،‌باغ‌زندگ

.گل‌هاست
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زآن‌زبونِ‌این‌دو‌سه‌گُلدسته‌ایم
که‌درِ‌گُلزار‌بر‌خود‌بسته‌ایم

۴۶۵۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

رهای‌ما‌پست‌و‌حقیر‌و‌عاشق‌باورهای‌پیش‌ساخته‌خود‌شده‌ایم،‌در‌ذهن‌با‌آن‌ها‌همانیده‌هستیم‌و‌فک
ق‌و‌شادی‌خود‌را‌بهترین‌فکر‌می‌‌دانیم؛‌برای‌این‌که‌درِ‌گلزار‌صُنع‌زندگی‌را‌به‌روی‌خود‌بسته‌ایم‌که‌عش

.اصیل‌را‌به‌زندگی‌ما‌می‌آورد
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آن‌چنان‌مِفتاح‌ها‌هر‌دمَ‌به‌نان
می‌فُتَد،‌ای‌جان‌دریغا‌از‌بَنان

۴۶۵۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
سرِ‌انگشت:‌بَنان

وس‌که‌آن‌چنان‌کلیدها‌و‌راه‌حل‌ها‌در‌این‌لحظه‌از‌زندگی‌می‌آیند‌و‌ما‌می‌توانیم‌آن‌ها‌را‌بگیریم،‌ولی‌افس
ورند‌و‌به‌به‌خاطر‌همانیده‌شدن‌ما‌با‌چیزهای‌ذهنی‌که‌به‌مرکزمان‌می‌آوریم،‌از‌نوک‌انگشتانمان‌سُر‌می‌خ

.زمین‌می‌افتند
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ای‌ستّار،‌برمَگْشای‌راز:‌گفت
سربِبَسته‌می‌خرم،‌با‌من‌بساز

۴۵۲۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

من‌ذهنی،‌جوحی‌در‌این‌جا‌نماد.‌این‌ابیات‌مربوط‌به‌بخشی‌از‌داستان‌جوحی‌‌در‌دفتر‌ششم‌مثنوی‌ست]
با‌زن‌قاضی‌در‌این‌داستان‌دراثر‌فریب‌جوحی‌که.‌نایب‌قاضی‌نماد‌حضور‌و‌قاضی‌هم‌قضاوت‌ماست

ها‌به‌صندوق‌ما‌نیز‌با‌قضاوت‌کردن‌و‌همانیده‌شدن‌با‌چیز.‌زیبایش‌تبانی‌کرده،‌در‌صندوق‌گیر‌می‌افتد
بازار‌جوحی‌می‌خواهد‌صندوق‌را‌به.‌من‌ذهنی‌می‌افتیم؛‌صندوقی‌که‌جز‌درد‌و‌لعنت‌چیزی‌در‌آن‌نیست

.‌ببرد‌و‌آن‌را‌بسوزاند
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جات‌قاضی‌که‌از‌ترس‌آبرویش‌در‌صندوق‌پنهان‌شده،‌از‌نایب‌خود‌می‌خواهد‌تا‌صندوق‌را‌بخرد‌و‌او‌را‌ن
ندوق‌را‌باز‌جوحی‌قیمت‌را‌بسیار‌بالا‌می‌برد‌و‌به‌نایب‌قاضی‌می‌گوید‌اگر‌به‌نظرت‌نمی‌ارزد‌تا‌درِ‌ص.‌دهد

:نایب‌قاضی‌در‌جواب‌به‌او‌می‌گوید[‌کنم‌که
.ای‌ستار،‌ای‌پوشاننده‌راز،‌صندوق‌را‌باز‌نکن‌من‌آن‌را‌می‌خرم،‌اما‌تو‌با‌من‌بساز

داخل‌آن‌.‌رودکاری‌نداشته‌باشید‌که‌در‌آن‌چیست؟‌بفروشید‌ب.‌شما‌صندوق‌ذهنتان‌را‌باز‌نکنید:‌۱نکته‌
.قاضی‌ست‌و‌هر‌کدام‌از‌این‌همانیدگی‌ها‌یک‌قاضی‌هستند

قضاوت‌و.‌چقدر‌مهم‌است‌شما‌قضاوت‌نکنید،‌قضاوت‌و‌خوب‌و‌بد‌کردن‌کار‌من‌ذهنی‌است:‌۲نکته‌
.مقاومت‌ما‌را‌در‌صندوق‌ذهن‌نگه‌می‌دارد
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سَتْر‌کن‌تا‌بر‌تو‌سَتّاری‌کنند
تا‌نبینی‌ایمنی،‌بر‌کس‌مَخَند

۴۵۲۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

تا‌.‌نندتو‌رازها‌و‌عیب‌ها‌را‌بپوشان،‌آبروی‌مردم‌را‌نریز‌تا‌آن‌ها‌هم‌بر‌تو‌ستاری‌کنند‌و‌راز‌تو‌را‌باز‌نک
کس‌دیگری‌زمانی‌که‌خودت‌در‌صندوق‌جوحی‌هستی،‌به‌فضای‌یکتایی‌نرفته‌ای‌و‌کاملاً‌ایمن‌نشدی،‌بر

ما‌قضاوت‌و‌مقاومت‌.‌]چون‌همان‌عیبی‌را‌که‌او‌دارد‌تو‌هم‌داری.‌که‌در‌صندوق‌جوحی‌افتاده،‌نخند
ما‌هم‌می‌کنیم،‌همانیدگی‌و‌درد‌داریم‌ولی‌درعین‌حال‌به‌حال‌مردم‌می‌خندیم،‌همان‌عیبی‌که‌آن‌ها‌دارند

[چرا‌به‌آن‌ها‌می‌خندیم‌و‌مسخره‌‌شان‌می‌کنیم؟.‌داریم
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بس‌در‌این‌صندوق‌چون‌تو‌مانده‌اند
خویش‌را‌اندر‌بلا‌بنْشانده‌اند

۴۵۲۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

.نندآدم‌های‌زیادی‌مثل‌تو‌در‌این‌صندوق‌مانده‌اند‌و‌خودشان‌را‌در‌بلا‌انداخته‌اند‌و‌در‌بلا‌زندگی‌می‌ک

ذهنشان‌عده‌ای‌می‌خواهند‌صندوق‌را‌باز‌کنند‌ببینند‌در‌گذشته‌چه‌اتفاقی‌افتاده‌و‌در‌صندوق:‌نکته
.چیست؟‌این‌کار‌درست‌نیست‌و‌باز‌کردنش‌آبروی‌انسان‌را‌می‌برد
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آنچه‌بر‌تو‌خواهِ‌آن‌باشد‌پسند
بر‌دگر‌کس‌آن‌کن،‌از‌رنج‌و‌گزند

۴۵۲۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

.از‌رنج‌و‌گزند،‌آن‌چیزی‌را‌که‌تو‌برای‌خودت‌نمی‌پسندی،‌برای‌دیگران‌نیز‌آن‌را‌مخواه
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زآن‌که‌بر‌مِرصاد،‌حق‌واندر‌کمین
می‌دهد‌پاداش‌پیش‌از‌یومِ‌دین

۴۵۲۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
کمین‌گاه:‌مِرصاد

در‌همین‌برای‌این‌که‌در‌پنهانگاه،‌جایی‌که‌شما‌با‌ذهن‌آن‌را‌نمی‌بینید،‌خداوند‌در‌حال‌نگاه‌کردن‌است‌و
.لحظه‌قبل‌از‌قیامت‌به‌تو‌پاداش‌می‌دهد

ودمان‌این‌لحظه‌می‌بیند‌ما‌به‌جای‌او‌همانیدگی‌ها‌را‌یار‌خ.‌خداوند‌در‌کمینگاه‌است‌و‌می‌بیند:‌نکته
نیم،‌به‌اصلمان‌اشتباه‌می‌کنیم،‌ملامت‌می‌کنیم،‌حس‌مسئولیت‌نمی‌ک.‌گرفته‌ایم‌و‌دلمان‌را‌به‌آن‌ها‌داده‌ایم

.بیدار‌نمی‌شویم،‌به‌الست‌وفا‌نمی‌کنیم‌و‌از‌جنس‌اَلَسْت‌نمی‌شویم
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(۱۴،‌آیه‌(۸۹)قرآن‌کریم،‌سوره‌فجر‌)
«.إِنَّ‌رَبَّکَ‌لَبِالْمِرْصَادِ»
«.زیرا‌پروردگارت‌به‌کمین‌گاه‌است»

آن‌عظیم‌ُالْعَرش،‌عرشِ‌او‌محیط
تختِ‌دادش‌بر‌همه‌جان‌ها‌بسیط

۴۵۳۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
.صاحب‌عرش‌عظیم،‌منظور‌خداوند‌است:‌عظیم‌ُالْعَرش

فراخ‌یافته،‌در‌این‌جا‌یعنی‌عامّ‌و‌شامل:‌بسیط
.عدالتی‌که‌همچون‌عرش‌بر‌همه‌‌کس‌احاطه‌دارد:‌‌تختِ‌داد
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آن‌خداوندی‌که‌عرش‌او‌یعنی‌فضای‌گشوده‌شده،‌به‌همه‌محیط‌است‌و‌همه‌چیز‌را‌در‌آغوش‌دارد‌و‌
ا‌ببینید‌بنابراین‌خداوند‌نیست‌که‌مقصر‌است،‌بلکه‌شم.‌]انصاف،‌داد‌و‌عدلش‌شامل‌همه‌جان‌ها‌است

.[چگونه‌چیزهای‌آفل‌را‌به‌مرکزتان‌آوردید‌و‌آن‌ها‌را‌یار‌و‌دلدار‌خودتان‌کرده‌اید

گوشه‌‌عرشش‌به‌تو‌پیوسته‌است
هین‌مَجُنبان‌جز‌به‌دین‌و‌داد‌دست

(۴۵۳۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)
عدل‌و‌انصاف:‌داد

فکر‌و‌عمل‌تو‌امتداد‌خداوند‌هستی،‌بنابراین‌به‌عنوان‌امتداد‌او‌بیدار‌شو‌و‌جز‌با‌دیدن‌او‌و‌فضاگشایی،
.همه‌اش‌او‌را‌ببین‌و‌انصاف‌و‌عدل،‌فکر‌و‌خرد‌او‌را‌جاری‌کن‌و‌با‌من‌ذهنی‌ات‌عمل‌نکن.‌نکن
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۰برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام۱۵۳۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



خانم‌مستا
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گنج‌حضور،‌بخش‌هفتم۹۹۰خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

تو‌مراقب‌باش‌بر‌احوالِ‌خویش
نوش‌بین‌در‌داد‌و،‌بعد‌از‌ظلم،‌نیش

(۴۵۳۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌)
عدل‌و‌انصاف:‌داد

وری‌ببین‌من‌ذهنی‌ات‌عمل‌می‌کند‌و‌چیزی‌از‌ذهن‌به‌مرکزت‌می‌آ.‌دائماً‌ذهن‌و‌احوال‌خودت‌را‌تماشا‌کن
د‌و‌ظلم‌یا‌مرکزت‌عدم‌است؟‌بنابراین‌وقتی‌مرکزت‌عدم‌است‌عسل‌بخور‌و‌وقتی‌مرکزت‌جسم‌می‌شو

.می‌کنی،‌درد‌بکش
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آری،‌این‌چه‌کردم،‌اِستم‌است:‌گفت
لیک‌هم‌می‌دان‌که‌بادی‌اَظلَْم‌است

۴۵۳۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
ستم:‌اِستم
آغاز‌کننده:‌بادی
ستم‌کار‌تر:‌اَظْلَم

.[‌‌یعنی‌آن‌قسمت‌حضور‌ما‌با‌من‌ذهنی‌ما‌حرف‌می‌زند.‌نایب‌قاضی‌درحال‌چانه‌زدن‌با‌جوحی‌است]
راه‌من‌ذهنی‌‌می‌گوید‌آری‌این‌کاری‌که‌کردم،‌قاضی‌را‌درون‌صندوق‌انداختم‌و‌آن‌را‌می‌فروشم‌و‌از‌این

‌انسان‌ها‌بازی‌زندگی‌می‌کنم،‌یعنی‌زندگی‌را‌به‌مسئله‌و‌مانع‌تبدیل‌کرده‌و‌کارافزایی‌می‌کنم،‌با‌زندگیِ
غازگر‌ستم‌می‌کنم‌و‌این‌که‌نماینده‌دیو‌هستم،‌این‌ستم‌است،‌اما‌این‌قاضی‌اول‌شروع‌کرد‌و‌کسی‌که‌آ

.‌‌است،‌ستمکارتر‌است
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ع‌او‌درواق.‌به‌عبارتی‌دیگر‌من‌ذهنی‌می‌گوید‌اگر‌انسان‌قضاوت‌نمی‌کرد‌به‌صندوق‌من‌نمی‌افتاد]
.[مولانا‌می‌گوید‌همه‌ما‌شروع‌کننده‌ستم‌هستیم.‌شروع‌کننده‌ستم‌است

(ضرب‌المثل‌عربی)

«اَلْبادی‌اَظْلَمُ»
«.آغازگر‌ستم‌ستم‌کارتر‌است»
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یک‌به‌یک‌ما‌بادی‌ا‌یم:‌گفت‌نایب
با‌سوادِ‌وجه‌اندر‌شادی‌ایم

۴۵۳۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
سیاهی‌چهره،‌سیاه‌رویی:‌سوادِ‌وجه

روسیاه‌.‌]مو‌درحالی‌که‌روسیاهیم،‌جشن‌هم‌گرفته‌ای.‌نایب،‌حضور‌ما،‌می‌گوید‌همه‌ما‌شروع‌کننده‌هستیم
ده‌ستم‌هر‌کسی‌با‌من‌ذهنی‌اش‌شروع‌می‌کند‌به‌حرف‌زدن‌و‌عمل‌کردن،‌شروع‌کنن.‌یعنی‌من‌ذهنی‌داریم

‌ذهنی‌را‌در‌عالم‌است‌و‌نه‌تنها‌به‌خودش‌بلکه‌به‌تمام‌کائنات‌نیز‌ستم‌می‌کند‌و‌بی‌عقلی‌و‌بی‌عشقیِ‌من
.[جاری‌می‌کند‌و‌با‌ارتعاش‌در‌همه‌من‌ذهنی‌را‌به‌وجود‌می‌آورد
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وانند‌شروع‌جوحی،‌من‌ذهنی،‌می‌گوید‌بله‌من‌زندگی‌انسان‌ها‌را‌تبدیل‌به‌درد‌می‌کنم‌ولی‌آن‌ها‌می‌ت:‌نکته
ع‌کردم،‌من‌ظلم‌آیا‌ما‌یک‌به‌یک‌شروع‌کننده‌هستیم؟‌شما‌شروع‌نکنید،‌شما‌بگویید‌من‌این‌جا‌قط.‌نکنند

.کردن‌به‌خودم‌و‌دیگران‌را‌قطع‌کردم

همچو‌زنگی‌کاو‌بُوَد‌شادان‌و‌خَوش
او‌نبیند،‌غیرِ‌او‌بیند‌رُخَش

۴۵۳۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ت،‌هر‌کسی‌که‌صورتش‌زشت‌است‌ولی‌فکر‌می‌کند‌زیباست‌و‌به‌خاطر‌زیبایی‌اش‌شاد‌و‌خوش‌اس
.درحقیقت‌او‌صورت‌خودش‌را‌نمی‌بیند‌ولی‌همه‌می‌بینند
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م‌ما‌من‌ذهنی،‌پندار‌کمال‌و‌دردهایمان‌را‌به‌همه‌ارائه‌می‌کنیم،‌خوشحال‌هم‌هستیم،‌جشن‌ه:‌نکته
کرده‌که‌از‌ما‌زشتی‌خودمان‌را‌نمی‌بینیم‌اما‌آن‌هایی‌که‌عارف‌هستند‌و‌زندگی‌به‌ایشان‌کمک.‌می‌گیریم

.طریق‌عدم‌ببینند،‌ما‌را‌می‌بینند
ماجرا‌بسیار‌شد‌در‌مَنْ‌یَزید

داد‌صد‌دینار‌و‌آن‌از‌وی‌خرید
۴۵۳۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

چه‌کسی‌می‌افزاید؟:‌مَنْ‌یَزید

نایب‌قاضی‌خلاصه.‌بنابراین‌گفت‌وگو‌درمورد‌این‌که‌چه‌کسی‌برای‌صندوق‌بیشتر‌پول‌می‌دهد،‌زیاد‌شد
آن‌را‌.‌شما‌نیز‌در‌یک‌جایی‌باید‌من‌ذهنی‌تان‌را‌بفروشید.‌]صد‌دینار‌داد‌و‌آن‌صندوق‌را‌از‌جوحی‌خرید

ان‌را‌بفروشید؟چند‌می‌فروشید؟‌چقدر‌باید‌گفت‌وگو‌طول‌بکشد؟‌چه‌اتفاقی‌باید‌بیفتد‌که‌شما‌صندوقت
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.‌گیریدصد‌دینار‌شاید‌معادل‌این‌است‌که‌شما‌صندوقتان‌را‌بدهید،‌در‌ازای‌آن‌کل‌زندگی‌‌را‌می:‌نکته

هر‌دَمی‌صندوقیی،‌ای‌بَدپَسند
هاتفان‌و‌غیبیانَت‌می‌خرند

۴۵۳۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

نسان‌هایی‌ای‌بَدپَسند‌که‌هر‌لحظه‌با‌قضاوت‌کردن‌رفتن‌به‌صندوق‌ذهن‌را‌انتخاب‌می‌کنی،‌بنابراین‌ا
.مثل‌مولانا‌یا‌خودِ‌زندگی‌با‌فضاگشایی‌تو‌را‌از‌صندوق‌بیرون‌می‌آورند
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ندوق‌جوحی‌اگر‌به‌ص.‌شما‌یک‌‌جایی‌باید‌تصمیم‌بگیرید‌که‌قضاوت‌نکنید‌و‌به‌صندوق‌نروید:‌۱نکته‌
ی‌داخل‌کما‌این‌که‌وقتی‌قاض.‌بروید‌و‌داخل‌آن‌بمانید،‌جوحی‌می‌تواند‌زندگی‌شما‌را‌به‌دست‌بگیرد

.صندوق‌او‌افتاد‌دیگر‌نمی‌توانست‌کاری‌کند

ستید،‌شما‌هم‌وقتی‌در‌حضور،‌در‌این‌لحظه‌ه.‌قاضی‌وقتی‌در‌تختش‌نشسته‌بود‌قدرت‌داشت:‌۲نکته‌
اوت‌و‌قدرت‌دارید،‌همین‌که‌به‌یک‌صندوق‌بروید‌یعنی‌یک‌چیزی‌را‌به‌مرکزتان‌بیاورید،‌با‌ذهن‌قض

ما‌مقاومت‌کرده‌و‌منقبض‌می‌شوید،‌آن‌گاه‌در‌دست‌من‌ذهنی‌تان‌افتاده‌و‌او‌هر‌بلایی‌بخواهد‌سر‌ش
.می‌آورد
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من‌چه‌دارم‌غیرِ‌آن‌صندوق،‌کآن
هست‌مایه‌‌تُهمت‌و‌پایه‌‌گُمان؟

۴۴۸۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

من‌به‌جز‌آن‌صندوقِ‌ذهن‌که‌مایه‌تهمت‌و‌پایه‌ظن‌و‌گمانِ‌مردم‌است،‌چه‌دارم؟‌:[‌جوحی‌می‌گوید]
.هیچ‌چیز
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خلق‌پندارند‌زر‌دارم‌درون
داد‌واگیرند‌از‌من،‌زین‌ظُنون

۴۴۸۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
جمع‌ظنّ،‌شک‌‌و‌گمان‌ها:‌ظُنون

ین‌مردم‌فکر‌می‌کنند‌و‌من‌این‌گونه‌به‌آن‌ها‌نشان‌می‌دهم‌که‌درون‌این‌صندوق‌زَر‌دارم‌و‌براساس‌هم
درحقیقت‌همه‌ما‌.‌]ظنّ‌و‌گمان‌ها،‌عدل‌و‌انصاف‌را‌درمورد‌من‌رعایت‌نکرده‌و‌به‌من‌خوبی‌نمی‌کنند

.منشان‌می‌دهیم‌که‌درون‌صندوقمان‌باورهای‌عالی‌داریم‌و‌به‌همین‌علت‌هم‌دچار‌پندار‌کمال‌شده‌ای
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صورتِ‌صندوق‌بس‌زیباست،‌لیک
از‌عُروض‌و‌سیم‌و‌زر‌خالی‌ست‌نیک

۴۴۸۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
کالاهای‌قیمتی،‌‌جمع‌عَرض:‌عُروض

ش‌و‌صورت‌صندوق‌ذهن‌با‌فکرهای‌به‌ظاهر‌عالی‌ای‌که‌در‌آن‌است‌بسیار‌زیباست،‌اما‌از‌چیزهای‌باارز
.سیم‌و‌زر‌خالی‌است،‌یعنی‌خرد،‌عشق،‌لطافت،‌شادی‌و‌بینش‌زندگی‌در‌آن‌‌نیست
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چون‌تنِ‌زَرّاقِ‌خوب‌و‌باوقار
اندر‌آن‌سَلّه‌نیابی‌غیرِ‌مار

۴۴۸۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
بسیار‌حیله‌گر:‌‌زَرّاق
سَبَد:‌سَلّه

مانند‌:[‌دجوحی‌در‌ادامه‌درحالی‌که‌در‌خانه‌اش‌با‌طناب‌صندوق‌را‌بسته‌بود‌تا‌قاضی‌فرار‌نکند،‌می‌گوی]
ش‌من‌ذهنیِ‌پر‌از‌فریب‌که‌در‌ظاهر‌زیبا‌و‌باوقار‌است‌اما‌درون‌سبدش‌غیر‌از‌مار‌و‌کژدم‌یعنی‌دردهای

.چیز‌دیگری‌نمی‌توانی‌پیدا‌کنی
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من‌بَرَم‌صندوق‌را‌فردا‌به‌کو
پس‌بسوزم‌در‌میانِ‌چارسو

۴۴۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
چهارسُوق،‌چهار‌راهِ‌میانِ‌بازار:‌چارسو

.من‌فردا‌این‌صندوق‌را‌به‌میان‌محله‌می‌برم‌و‌در‌چهارراه‌بازار‌پیش‌چشم‌مردم‌آتش‌می‌زنم
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تا‌ببیند‌مؤمن‌و‌گبر‌و‌جُهود
که‌در‌این‌صندوق‌جز‌لعنت‌نبود

۴۴۸۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

دا‌چیز‌تا‌مؤمن‌و‌گبر‌و‌جهود‌ببینند‌در‌این‌صندوق‌که‌همه‌با‌قضاوت‌در‌آن‌می‌افتند،‌غیر‌از‌لعنتِ‌خ
.دیگری‌نیست
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حد‌ندارد‌این‌مَثَل،‌کم‌جو‌سخن
تو‌برو،‌تحصیلِ‌استعداد‌کن

۴۴۳۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

.دیگر‌این‌قدر‌حرف‌نزن،‌برو‌تحصیل‌لیاقت‌کن،‌یعنی‌لیاقت‌به‌دست‌بیاور‌ولی‌نه‌با‌ذهن

می‌کنیم‌ما‌مدت‌هاست‌در‌ذهن‌مانده‌ایم‌برای‌این‌که‌قضاوت.‌این‌بیت‌نتیجه‌گیری‌از‌قصه‌‌مثنوی‌است
م؟‌شما‌به‌که‌آیا‌من‌با‌این‌همه‌درد‌و‌همانیدگی‌سزاوار‌و‌قابل‌زنده‌شدن‌به‌خداوند‌هستم؟‌چکار‌باید‌بکن

.این‌ترتیب‌به‌سبب‌سازی‌ذهن‌می‌افتید‌و‌سبب‌سازی‌باز‌هم‌صندوق‌جوحی‌‌ست
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

مستا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۰برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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گنج‌حضور،‌بخش‌هشتم۹۹۰خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

بهرِ‌استعداد‌تا‌اکنون‌نشست
شوق‌از‌حد‌رفت‌و‌آن‌نآمد‌به‌دست

۴۴۳۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

.او‌برای‌کسب‌لیاقت‌تاکنون‌منتظر‌شده‌،‌شوقش‌از‌حد‌رفته‌ولی‌به‌دستش‌نیامده‌است
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استعداد‌هم‌از‌شَه‌رسد:‌گفت
بی‌ز‌جان‌کی‌مستعد‌گردد‌جسد؟

۴۴۳۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

از‌استعداد‌هم‌از‌شاه‌می‌رسد،‌یعنی‌لیاقت‌زنده‌شدن‌به‌خداوند‌باز‌هم‌از‌خداوند‌می‌رسد،‌نه:‌گفت
‌او‌باشد،‌این‌بدون‌این‌که‌شما‌فضا‌را‌باز‌کنید‌و‌زندگی‌به‌مرکزتان‌بیاید‌و‌جانتان‌جانِ.‌سبب‌سازی‌ذهن

جسد،‌این‌من‌ذهنی،‌کِی‌مستعد‌می‌شود؟

کنم،‌کتاب‌شما‌نباید‌در‌ذهن‌منتظر‌باشید‌و‌بگویید‌من‌باید‌عبادت‌کنم،‌این‌کار‌یا‌آن‌کار‌را‌ب:‌نکته
.همین‌حالا‌فضا‌را‌باز‌کنید،‌لیاقت‌هم‌از‌خداوند‌می‌رسد.‌بخوانم،‌تا‌لیاقت‌پیدا‌کنم
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لطف‌هایِ‌شَه‌غمش‌را‌در‌نَوَشت
شد‌که‌صیدِ‌شَه‌کند،‌او‌صید‌گشت

۴۴۳۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
طی‌کرد،‌در‌نوردید،‌در‌هم‌پیچید:‌در‌نَوَشت

د‌و‌اگر‌فضاگشایی‌کن.‌وقتی‌انسان‌فضا‌را‌باز‌می‌کند‌لطف‌های‌خداوند‌غم‌های‌او‌را‌در‌هم‌می‌پیچد
.ید‌می‌کندمرکزش‌را‌عدم‌کند،‌قصدِ‌صید‌شاه‌می‌کند،‌ولی‌بلافاصله‌صید‌می‌شود،‌یعنی‌خداوند‌او‌را‌ص
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هرکه‌در‌اِشکارِ‌چون‌تو‌صید‌شد
صید‌را‌ناکرده‌قید،‌او‌قید‌شد

۴۴۴۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ودش‌ای‌خداوند،‌هر‌کس‌که‌در‌شکار‌کردنِ‌تو‌صید‌شد،‌قبل‌از‌این‌که‌صید‌را‌با‌ذهن‌در‌زنجیر‌کند،‌خ
.صید‌می‌شود‌و‌در‌زنجیر‌تو‌می‌افتد
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هرکه‌جویایِ‌امیری‌شد،‌یقین
پیش‌از‌آن‌او‌در‌اسیری‌شد‌رَهین

۴۴۴۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
مرهون،‌گرو‌نهاده‌شده:‌رَهین

رد،‌قطعاً‌هر‌کس‌در‌این‌جهان‌با‌ذهنش‌جویای‌امیری‌شود،‌یعنی‌بخواهد‌تصویر‌امیری‌را‌به‌مرکزش‌بیاو
.پیش‌از‌امیر‌شدن‌در‌گروِ‌اسیریِ‌آن‌می‌افتد‌و‌اسیر‌او‌می‌شود

ان‌را‌از‌اگر‌شما‌دلداری‌تان‌را‌از‌خداوند‌بگیرید،‌فوراً‌شکار‌او‌می‌شوید،‌اما‌اگر‌بخواهید‌دلداری‌‌ت:‌نکته
.رش‌می‌شویدیک‌چیز‌یا‌از‌یک‌کَس‌بگیرید،‌قبل‌از‌این‌‌که‌از‌آن‌امیری‌بگیرید‌در‌تَله‌آن‌می‌افتید‌و‌اسی
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عکس‌می‌دان‌نقشِ‌دیباجه‌‌جهان
نامِ‌هر‌بنده‌‌جهان،‌خواجه‌‌جهان

۴۴۴۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ده‌و‌در‌این‌جهان‌به‌هر‌کسی‌که‌بنده‌جهان‌بو.‌برعکس‌آن‌چیزی‌که‌جهان‌نشان‌می‌دهد‌را‌درست‌بدان
.‌در‌درد‌و‌زجر‌است‌و‌خودش‌را‌بیچاره‌کرده،‌آقای‌جهان‌می‌گویند

رت‌و‌هرکسی‌که‌آقای‌جهان‌است‌بدانید‌که‌بنده‌همانیدگی‌هاست‌و‌درنتیجه‌صاحب‌من‌ذهنی‌کج‌فک]
.[معکوس‌رو‌است
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ای‌تنِ‌کژ‌فکرتِ‌معکوس‌رو
صد‌هزار‌آزاد‌را‌کرده‌گرو

۴۴۴۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
کج‌اندیش:‌کژ‌فکرت

.وارونه‌کار،‌کسی‌که‌معکوس‌حرکت‌می‌کند:‌معکوس‌رو

س‌ای‌من‌ذهنی‌کج‌اندیش‌و‌وارونه‌کار‌که‌فکر‌و‌عملت‌مخرب‌است‌و‌به‌جای‌آبادانی‌و‌سازندگی‌برعک
.به‌سوی‌خرابکاری‌می‌روی،‌تو‌هزاران‌انسان‌‌آزاد‌و‌خودت‌را‌اسیر‌همانیدن‌با‌باورها‌کرده‌ای

ه‌نبوده‌و‌زنده‌ما‌متوجه‌نیستیم‌که‌به‌خدا‌زند.‌مثلاً‌ما‌هزاران‌نفر‌را‌اسیرِ‌همانیدن‌با‌باورها‌کرده‌ایم:‌نکته
م‌و‌به‌جای‌ما‌همدیگر‌را‌به‌آوردن‌باورها‌به‌مرکزمان‌تشویق‌می‌کنیم،‌ما‌معکوس‌می‌روی.‌به‌باورها‌هستیم

.آزادی،‌آدم‌ها‌را‌به‌بند‌می‌کشیم
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مدّتی‌بگذار‌این‌حیلت‌پَزی
چند‌دَم‌پیش‌از‌اجل‌آزاد‌زی

۴۴۴۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
نیرنگ‌آوردن،‌حیله‌انگیختن،‌نیرنگ‌بازی‌کردن:‌حیلت‌پَزی

.زندگی‌کن:‌زی

ر‌بگذار،‌ای‌من‌ذهنیِ‌من،‌مدتی‌این‌نیرنگ‌بازی‌و‌روباه‌بازی‌را‌کنا:[‌شما‌الآن‌باید‌به‌خودتان‌بگویید]
.پیش‌از‌این‌که‌بمیری‌و‌از‌این‌جهان‌بروی،‌چند‌لحظه‌هم‌آزاد‌زندگی‌کن
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ایجاد‌کنیم،‌آخر‌چقدر‌باید‌بندۀ‌جهان‌باشیم؟‌چقدر‌باید‌درد.‌ما‌واقعاً‌حق‌داریم‌که‌آزاد‌زندگی‌کنیم:‌نکته
یار‌این‌‌بس.‌چیزهای‌این‌جهانی‌دلدار‌ما‌باشد‌و‌خودمان‌را‌آقای‌جهان‌ببینیم؟‌این‌عکس‌دیدن‌است

،‌طبیعی‌است‌که‌ما‌چیزها‌و‌آدم‌ها‌را‌دلدارمان،‌یارمان‌و‌رونقِ‌بازارمان‌کنیم،‌در‌خواب‌آن‌ها‌فروبرویم
اید‌مردم‌را‌ما‌نب.‌مردم‌ما‌را‌تأیید‌کنند‌و‌ما‌هم‌تشکر‌کنیم،‌در‌حالی‌که‌خودمان‌آن‌ها‌را‌به‌بند‌کشیده‌ایم

.ذارندمجبور‌کنیم‌که‌با‌یک‌سری‌باورها‌باورمند‌و‌هم‌هویت‌شوند‌و‌به‌جای‌خدا‌آن‌ها‌را‌در‌مرکزشان‌بگ
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ور‌در‌آزادیت‌چون‌خر،‌راه‌نیست
همچو‌دَلْوَت‌سِیر‌جز‌در‌چاه‌نیست

۴۴۴۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

.رویاگر‌مانند‌خر‌در‌آزادی‌راه‌نداری،‌دراین‌صورت‌مثل‌دلو‌باید‌اسیر‌چاه‌شوی‌و‌مرتب‌بالا‌و‌پایین‌ب
ما‌باید‌از‌خودمان‌بپرسیم‌آیا‌راه‌به‌آزادی‌داریم؟‌آیا‌می‌خواهیم‌آزاد‌زندگی‌کنیم؟:‌نکته

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌مستا۱۵۳۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



مدّتی‌رو‌ترک‌جانِ‌من‌بگو
رَو‌حریفِ‌دیگری‌جز‌من‌بجو

۴۴۴۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

اهم‌من‌تو‌را‌نمی‌خواهم،‌من‌نمی‌خو.‌]ای‌من‌ذهنی،‌مدتی‌جانِ‌مرا‌ترک‌کن،‌برو‌کسَ‌دیگری‌را‌پیدا‌کن
.[چیزها‌را‌به‌مرکزم‌بیاورم،‌اسیر‌این‌دنیا‌شوم‌و‌در‌چاه‌بمانم
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نوبتِ‌من‌شد،‌مرا‌آزاد‌کن
دیگری‌را‌غیرِ‌من‌داماد‌کن

۴۴۴۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
.رفت،‌گذشت،‌سپری‌شد:‌‌شد

سیر‌خود‌تو‌مرا‌ا.‌من‌چهل‌سال،‌سی‌سال،‌پنجاه‌سال‌یا‌هفتاد‌سالَم‌شده‌است.‌نوبت‌من‌دیگر‌تمام‌شد
مرا‌از‌این‌اسارت‌آزاد‌کن‌و‌کَس‌دیگری.‌کرده‌بودی،‌من‌می‌خواهم‌از‌تو‌جدا‌شوم‌و‌خودم‌را‌راحت‌کنم

.را‌برای‌دامادی‌پیدا‌کن،‌من‌عشق‌تو‌را‌نمی‌خواهم‌و‌نمی‌خواهم‌دختر‌دنیا‌را‌بگیرم
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ای‌تنِ‌صدکاره،‌ترکِ‌من‌بگو
عمرِ‌من‌بردی،‌کسی‌دیگر‌بجو

۴۴۴۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ای‌من‌ذهنی‌که‌هزاران‌کار‌انجام‌می‌دهی‌و‌تمام‌آن‌ها‌خرابکاری،‌خودنمایی،‌مانع‌سازی‌و‌پخش‌درد‌
.است،‌مرا‌ترک‌‌کن‌دیگر‌تو‌را‌نمی‌خواهم؛‌عمر‌مرا‌تلف‌کردی،‌حالا‌برو‌دنبال‌کسی‌دیگر
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علّتی‌بتّر‌ز‌پندارِ‌کمال
نیست‌اندر‌جانِ‌تو‌ای‌ذُودَلال

۳۲۱۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
صاحبِ‌ناز‌و‌کرشمه:‌ذُودَلال

ه‌چیز‌را‌ای‌عشوه‌فروشِ‌حقه‌باز،‌مرضی‌بدتر‌از‌داشتن‌یک‌هویت‌بدلی‌که‌فکر‌می‌کند‌کامل‌است‌و‌هم
.می‌داند،‌در‌جان‌تو‌وجود‌ندارد

.پندار‌کمال،‌ناموس‌و‌درد‌هر‌سه‌‌همیشه‌با‌هم‌هستند:‌۱نکته‌
افسانه‌من‌‌ذهنی‌در‌حالت.‌ما‌در‌ذهن‌من‌ذهنی‌ساخته‌و‌به‌هپروت‌و‌افسانه‌من‌ذهنی‌رفتیم:‌۲نکته‌

.شدت‌یافته‌زندگی‌را‌به‌مسئله،‌درد‌و‌دشمن‌تبدیل‌کرده‌و‌آن‌را‌زیر‌پا‌لِه‌می‌کند
«بیت‌هندسی»
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:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

مستا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۹۰برنامه‌:‌منابع
(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر
پایان
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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